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 آهنگ پر احساس من


نويسنده  : نازي





اي بابا اين صداي چيه اخه کلافم کرده اه بزاربخوابم چقد سروصداس اه چشمامو يکم باز کردم ببينم صداي چيه اينو کي اينجازاشته صداي ساعت موبايلم بود يکم فکردم اينوکه من زاشتم هي دريا بايد ي سر بري دکتر الزايمر گرفتي رفت داشتم باخودم حرف ميزدم که يهو درباز شد دريادريا دريا زودبيا ببين قبول شدي من هنوز هنگ بودم چي شد من قبول شدم جدي من قبول شدم واي ساحل من قبول شدم اره ابجي بزرگه قبول شدي بيا خودت باچشاي خوشکلت ببين نفهميدم گفت چشاي خوشکلت جدي اين خواهرم بود امکان نداره ساحل اين تواي نه درياخانم عمته چته امروز خلي ابجي من سريع جت بلندشدم دنبالش کردم من خلم صبرکن ساحل به نفعته به ايستي وگرنه من بگيرمت ميکشمت ساحل به ايستم که تيکه تيکم کني نه ابجي من تورو ميشناسم  تامنو به غلت کردن نندازي ولکن نيستي من افرين ابجي خوب منو ميشناسي زودباش بگو دريا منو ببخش تاببخشمت ساحل خيلي نامردي ابجي من برات خبر قبول شدنو اوردم ها  من خيلي خوب ابغوره نگير بخشيدمت راستي بابا مامان کو  خواهراي گرامي  هروز صبح بايد مثل تامو جري باشين من مامان دلتون مياد بياين صبحونتونو بخورين اينقدرم مثل گربه شريک چشاتو اينجوري نکن  دختر  ساحل مامان درياتودانشگاه تهران قبول شده  داشتم خبرشوبهش ميدادم لياقت خبر خوش نداره ها دريا بازتوحرف زدي ساحل خواهر گرامي ماروعف کنين خشمتونو به ساحل ندازين دريا خانم اخه اخه چراميزني دريا اي مامان ببين دخترتو ناکام ازدنيا پروندن رفت:دريا نترس ساحل خانم نميميري  مامان نگاه کردم داشت به مادوتا نگاه ميکرد ميخنديد منم وقتي مامانو ديدم خندم گرفت اخه کسي حريف خواهر شيطونم نميشه :ساحل خوشحالم باعث خنده دونفرشدم ولي بدونين منو ناکار کردين رفت  شوهرديگه ي دختر خل نميگيره بخند درياخانم ولي توناکارم کردي پ توبرام شوهرپيداکن باشه اجي من امري ديگه نيست ساحل خانم امر چراخيلي زياده ولي اول اون منوتونو بدين ي نگاهي بهش بکنم سفارشو بدم ممنون ميشم منو مامان همنجور داشتيم به حرفاش ميخنديدم نميري دختر داشتم باخنده بلندميشودم که مامان گفت خب بايد بفکرتوباشم  که توغربت غريبگي نکني بايد به پدرت بگم که ي خونه توتهران برات بگيره تاراحت باشي عزيزم  ممنون مامي جونم ساحل اي بابا مااينجا کشکيم ديگه من حسودهرگز نياسود زبونمو براش دراوردم که ازچشم مامان دورنموند يک چشم نازکي کرد ابجيمو صدازد بياخوشکل مامان بيابغلم ساحل اينه نديد بديدا رفت تواغوش ماميم برام شکلک درمي اورد خندم گرفت داشتم هردوشونو نگاه ميکردم مامانم چهل سالش بود اما هرکس ميديد ميگفت اين ابجي بزرگتونه مادرم بااينکه چهل سالشه اما زيادبخودش ميرسيد اندامي پر قدشم مناسب بود صورتي سفيد چشاي سبز يشمي موهاي سياه ولي کمي موهاي سفيد ديده ميشد ولي بارنگ سياهشون ميکرد خواهرم به پدرم رفته پوستي گندمي چشاي قهواي روشن  بيني متوسط اندام لاغر کلان خوب بودبيشتربانمک بود منم که به مادرخوشکلم رفتم چشاي سبزولي برعکس موهاي مادرم که سياه مهاي من جوگندمي هست خل


اصه ازخودتعريف نباشه خوشکلم خيلي خب من برم اين دوتا که حواسشون بمن نيست پ ديگه موندن جايز نبود بلندشدم بيينم مريم قبول شده يانه هنوز لبتابو بازنکردم که گوشيم که موبايلم زنگ خورد بله دوستمه الو سلام تازه بفکرت بودم چيشد توقبول شدي سلام اره دريا باورت نميشه هردومون تهران قبول شديم رشته پزشکي واي هنوزم باورم نميشه من خداروشکر قبول شدي مريم خانم  فکردم اون مغزت به اينجا نکشه مريم خيليم دلت بخواد درياخانم  من هرجابري بيخ گوشتم راه فراري نداري من اره اگه بود که فرارميکردم جيغ واي چته گوشم رفت دريامگه دستم بهت نرسه ميکشمت خندم گرفت شوخي کردم توبهترين دوستمي عزيزم کمي حرفاي که خودمم باورم نميشود بهش گفتم تا ناراحت نشه خلاصه بعدازکلي ولخرجي حرفام تموم شد خدافظي کردم واي ي نفس راحت کشيدم چقدجيغ جيغ ميکرد واي خدابداده شوهرايندش باشه چي بکشه ازاين دختر يک لحظه خندم گرفت  تصورشم خنده داره مريم تنها جذابيتش چشاي سياه کشيدش بالباش بود بقيه چيزاش معمولي بود ازافکارم بيرون امدم زودي پريدم حمام کردم اخيش راحت شدم سنگين بودم الان سبک شدم  حوله رودورم پيچيدم  رفتم کناره  کمدم تالباس انتخاب کنم برم بيرون ازاونجاهم برم خونه مريم  ببينم برنامش چيه بلخره لباساموانتخاب کردم موهامو شونه زدم کمي روژ زدم روميل زدم ي ارايش خفيفي زدم  خب خوب شدم فقط کيفمو بردارم ي دور ديگه بخودم نگاه کردم مانتوي ابي تيپ ابي زدم اوکي شدم بخودم چشمک زدم ازاتاق بيرون امدم صداي ماميم امد کجا  من مامان دارم پيشه مريم ميرم نگران نباشين ي بوس کردمش ازش جداشدم خيلي خب ماشينمو روشن کنم اول صدا ضبط ماشينو بالا اوردم ازمهدي احمدوندعاشق اهنگاشم داشتم باخودم بلند ميخوندم صداي خودمو بزور ميشنيدم به چشماي تومشکوکم به دنياي نفس گيرت به چشمات که ميگفت چيزي همين جورداشتم بلند ميخوندم چراغ قرمز شد منم ايستادم بلندميخوندم  که يک لحظه  چشم به انور افتاد


انورونگاه کردم ديدم يک ماشين فراري سياه بادوتا پسر بمن نگاه ميکنن يکشيون باغرورنگاه ميکرد انگار ازدهنه يک اژدها بيرون امدم باورکن من پدرتو نکشتم اينجوري نگام ميکني اون يکي ازخنده داشت منفجر ميشود وا اين دوتا روانين چشونه خب منم دل دارم نبايد شاد باشم بيخيالشون ي روزي مياين مطبم همنجور داشتم بااهنگ ميخوندم چشمم داشت ماشينشونو ميخورد عجب ماشيني کوفتتون بشه که عقده ايم کردين رفت هنوز داشتن نگام ميکردن ها انگار خوشکل نديدن اون پسره اخمو فقط پوزخند زده ولي عجب خوشکل جيگر بود مبارکه خانم ديوانش کنن واي معلومه سخت گيره صداي بوق حواسمو جمع کرد چراغ سبز شده حرکت کردم  اميد توترافيک چراغ قرمز بوديم اميرم داشت ميخنديد اين چشه ميخنده چته ميخندي امير اميد ببين اون دختره چکار ميکنه کدوم دختره اون ماشين پرايد البالوي ببين داره خودشو ميکشه بااهنگ ميرقصه خخخخ  اميد هه اين دختره خجالت نميکشه توماشينش ميرقصه يک دفعه بمن نگاه کرد اول به من بعدبه امير انگار داشت فوش ميداد يااهنگ ميخوند نميدونم که چشاش دور ماشينم ميچرخيد بعدش ي نگاه بمن لباش تکون ميخورد که منم پزخندزدم تودلم گفتم نديد بديد اون دخترم سرشو برگردوند به محض چراغ سبز گازشو گرفت رفت دريا واي توترافيک مردمو زنده شدم تابه اين خونه رسيدم زنگ درخونه مريمو زدم صداامد کيه منم گفتم منم دريا سلام دخترم خوشومدي بياتو دربازکرد رفتم تو واي خونه مريم بهشت بودباغوگل بود اولين بوي که استشمام کردم بوي گل ياس بود واي چه ارامشي ي نفس کشيدمو رفتم تو مريم بادوامد به استقبالم سلام دريا سلام مريمي خوبي مرسي خانومي توچطوري منم خوبم بياتو عزيزم هردو باهم به داخل حال شديم بامادرش احوال پرسي کردم بعدش مريم منو تواتاقش برد تاراحت باشم  خب مريم برنامت چيه مريم برنامه چي دريا برنامه رفتن به تهران ديگه اهان راستش هنوز کاري نکردم دريا ميگم مريم مامانم بهم گفت که يخونه توتهران برات ميخريم چطوره باهم بخريم راست ميگي دريا اينجوري غريبي نميکنيم ايول برااولين بار فکرخوب کردي دريا خندم گرفت شانس ندارم دوستتم خله خخخخ البته توقلبم گفتم اگه ميشنيد مرده ازاين خونه مرفتم مريم چراميخندي زود تندسريع بگو چي پشت سرم ميگفتي هيچي جان جفت بچه نداشتم به جان شوهر خياليم ذکرخيرت بود ايناروداشتم تندتند ميگفتم که مادرش بادوليوان شربت امد خداياشکرت ناجيم امد وگرنه مريم باکتک اززيرزبونم ميکشيد ليوانو برداشتم يکم خوردم که به نرگس جون گفتم مرسي خيلي چسبيد اونم گفت نوش جانت دخترم که مريم گفت مامان درياقراره توتهران خونه بخره ميگم منو اون ميخوايم باهم يک خونه بخريم که کنارهم باشيم اونجام غريبگي نکنيم نظرت چيه مامان نرگس جون والا چي بگم بزاربابات بياد بهش ميگم تاببينم نظرش چيه اين حرفوزد ازاتاق رفت بيرون منم سرمو به طرفه مريم چرخوندم که ديدم داره شربت منم ميخوره بادهن باز نگاش کردم عجب ادميه اخه دختر ادم شربته مهمونو ميخوره  مريم به تمام اتاقش نگاه کرد منم نگاه کردم کنجکاو شدم نکنه دنباله جاروي سنگي تفنگي ميگرده که منو بکشه گفتم دنبال چي ميگردي گفت دنباله مهمون  گفت تواينجا مهمون ميبيني خندم گرفت خدايا يعني الان دوستم پزشکه روانشناسيه اين که خودش ديونس مريم خنديد گفت همين ديگه ديوانه چوديوانه ببيند بپسندد  هردوزديم زيره خنده باکلي حرفاي چرتوپرت روزمون گذشت  قراربراين شد منتظر خبررضايت پدرمريم باشم که بهم بزنگه که صداي موبايلم امد


الو سلام مريم خوبي چخبر چيشد پدرت قبول کرد واي دريا نفس بگير اولا سلام دوم اره قبول کرد سوما پدرم گفت به دوستش توي تهران زنگ زده همه چي رديفه اخ جون مريم نوکرتم  مابيشتردرياخانم راستي دريا جانم مريم ميگم عصري بيکاري ي سربريم بازار لباس بخريم اره بيکارم باشه ميام ساعت چند خوبه ساعت شش دمه درباش باشه مريم خانم امري ديگه نداري نه درياجان خدافظ عزيزم بسلامت گلم هوف بعداين که گوشي رو قطع کردم مستقيم رفتم سراغ لبتابم بزارروشن کنم خيلي خب اهنگ مورده علاقم بگردم اهان پيداش کردم دگمه ي پلي زدم صداشو بالا بردم اره اره ديگه ماله من شدي اره اره ديدي عاشقم شدي اره اره دل تااخرين نفس بيقرار واسه توهمينوبس اره اره اره ازکنارمن نري توي شهر قصه هام توپري اره اره قلبم براي تواره اره ديگه عشق اخري اره اره حاله خوبه که دارمت رودوتاچشمام ميزارمت توقصه هام توشهرعشق توهرجاباشم ميارمت حاله خوبه ي عشقم کنارم تمامه چيزي کنارمه توعشق پنهونه واژهام  ميگم  دوست دارم تنهاکارمه  همينجور داشتم باهاش ميخوندم  چه کيفي ميداد اينقد عاشق موسيقي بودم  که رفتم کلاس موسيقي صدامم خيلي خوب بود استعدادم براي کارکردن روگيتارم عالي بود به عشق مهدي احمدوند رفتم کلاس موسيقي بلند بلند ميخوندم خونه روروسرم گذاشتم که صداي بازشدن در بود که گذاشت ازحالو هواي موسيقي دربيام اه چرا همه احساسمو پروندي عصبي بودم اگه کسي مزاحم گوش دادن اهنگم بشه بدجور عصبي ميشم  اونم اهنگ مهدي احمدوند واي ساحل اشهدتو بخون که زنده بگورت ميکنم ساحلم ديد اوضاع ناجوره دوتا پاداشت دوتاديگه قرض کرد الفرار 





 منم بادو رفتم طرفش که بهش نرسيدم رفت تواتاقش اتاقشو قفل کرد منم پامو ميکوبيدم رودراتاقش حرصمو رودر خالي کردم که صداشو ازپشت در شنيدم ميگفت دريا بخدانميخواستم مزاحمت بشم ولي مادربزرگ زنگ زد گفت کارت داره وگرنه کي مزاحمه يک دختررواني ميشه  بامني ساحل نه ابجي منظورم کي مزاحم بانوي مهرباني چون توبشه عزيزم صداش ازپشت دربود همينجور فک ميزد من فکرم اينجا نبود يعني مادربزرگ چکارم داره توحال افکارم بودم رفتم سمت اتاقم  که زودي لباس پوشيدم بدونه ارايش رفتم حوصله نداشتم بدونه ارايشم خوشکل بودم خب اينم ازماشينم اهنگ اينه سويچ حرکت مثل هميشه اهنگ بلند کردم راه افتادم پيش بسوي خونه مامي بزرگه يـوهوووووووو  توماشينم ول ميخوردم نصف انرژيم مونده بود اين ساحل مزاحم شده بود اينجابهترين جابود خالي کنم همينجورميرقصيدم اه چقدترافيک که يهو ي پيرزني شيشه ماشينو زد منم بهش نگاه ميکردم اخه صداي اهنگ نميزاشت چيزي بفهمم سعي کردم لب خوني بکنم که نشد مجبورشدم صداي اهنگو کم کنم شيشه ماشينوپاين زدم الان کامل ميشنيدم چي ميگفت خانم فالتوبگيرم من که اصلا به اين چيزا اعتقاد نداشتم ولي گفتم دلشو نشکنم گفتم باشه بگير دستمو کشيد بهش نگاه کرد روکف دستم ي دستي کشيد گفت ايندت پر شورهيجان سختي هست يک ساعت يايک روزيايک هفته يايک ماه زندگيت ازاين روبه اون روميشه منم مات حرفاش بودم تااين که


تااين که به چشمام نگاه کرد گفت مواظب امانتي مهم باش بيشتراز روحت ازش مواظبت کن من توافکارم داشتم  جستجو ميکردم چه امانتي دارم که مهمه ميخواستم ازش بپرسم که غيبش زد ياخدا کجارفت به همه ي ا طرافم نگاه کردم پيرزني نبود وحشت کردم  ازماشين پياده شدم جز پسردختراي کوچيک گل فروش پيرزني نبود ترسيدم زودي پريدم توماشين تمام وجودم ميلرزيد يعني خيالاتي شدم نبابا خيالات چيه دستمو گرفت خودم حس کردم يعني کي بود ازمن چي ميخواست چه امانتي بايد داشته باشم يهو ي دختر کوچولو باصداي بلند گفت خانم گل ميخواي خانم گل بدم براشوهرتون ببرين من که ازامدن يهوي اون يک هيني کردم که دختر ترسيد بعد يکمي بخودم امدم گفتم تمام گلات چند وقتي اينوگفتم چشاي دختره ازخوشحالي ذوق کرده بود منم خندم گرفت همشو يجا ازش خريدم گذاشتم کناره صندليم برامامان بزرگه خوبه خوشحالش ميکنه باکلي بدبختي خودموبه خونه مامان بزرگ رسوندم زنگوزدم کيه منم عشقم مامان بزرگ باحرفم خندش گرفت دريا تواراين کارات دست برنميداري دختر ن مامان بزرگه تاخودم شوهرتون ندم دست برنميدارم استغفرالله دختر اين چه حرفيه بياتو ابرومو بردي   بوس بوس بسه دختر تف ماليم کردي واشهلا خانم داشتيم حالاکه اينجور شد ديگه عشقم نيستي بايد شوهرت داداينو گفتم ي پس گردني زد اخ اخ مامان بزرگه ميدونم خجالت ميکشي ولي فعلا مادوتا هستيم بسه دختر اينقدوراجي نکن بيابشين اينجا کارت دارم منم مثل دختر حرف گوش کن کنارش نشستم منتظر نگاهش کردم ولي اون توافکارش انگارداشت همه کلماتو مرتب ميکرد که گفت درياجان چيزي که ميگم به هيچ کس نگو منم گفتم چرامامان بزرگه مگه چيزي شده چرانگم دستشوبه علامت سکوت بالا اورد خيلي شيک موادبانه حاليم کرد يعني خفه منم که هنگ بودم که ادامه داد اول قول بده چيزي که الان بهت نشون ميدم مثل جونت ازش مراقبت کن من ديگه توان مواظبت ازش ندارم وقتي اينو گفت ياداون فالگيره افتادم ترس ورم داشت واي مامان بزرگ منوترسوندي اون چيه يک گردنبد خيلي خيلي قديمي واي عشقم چه خوشکله اره خوشکله ولي نبايدبه هرکس نشونش بدي اين گردنبند يک راضي دارهسريع پريدم توحرفش چه راضي  اينکه اين گردنبندتنهاي کارنميکنه يعني چي مادربزرگ يعني اين که بايد اون طرفشو پيدا کني گردنبنداون طرف کردم ديدم راست ميگه ي چيزش کمه خب مامان بزرگه من چجوري پيداش کنم نميدونم دخترم من که نتونستم پيداش کنم سالهاس که نتونستم پيداکنم تونبايدمثل من نااميد بشي  بگردپيداميکني به قول خانجون که ميگفت شبازيربالشتت بزارخودش ميادتوخوابت  منم که نيومدتوخوابم ولي اگه اون گمشدشو پيداکني به هرارزوي ميرسي توفکررفتم به هرارزوي يعني ميشه مثل فيلماشد يعني حرفاي مامان بزرگ حقيقت داره اگه داشته باشه که ارزوهاي زيادي دارم بزاريک ليست ازارزو بنويسم توافکارباخودم جنگ داشتم که مامان بزرگه گفت دوتاارزوبيشترنميتوني بکني هيچي ديگه مثل لاستيک پنچرشدم منوباش بايک کاميون ارزو بايد دوتاشو انتخاب کنم باشه همينم نعمته  بيخيال ارزوهام گردنبند خواستم گردنم بزارم که ببينم چه شکليه که يک دفعه


که يدفعه مادربزرگ باصداي که ازش بعيدبود گفت صبرکن منم توهمون حالت موندم تاببينم چيشد نکنه سوزن سمي داشته من بيخبرم مادربزرگ چيشد گردنبند سميه ميدونستم من اخرش ناکام ميميرم دخترچقدحرف ميزني واي دارم ازدستت ديونه ميشم  گفتم صبرکني چون  خانجون گفته نبايد بزاري گردنت تاوقتي که کمشدشو پيداکني  اگرم پيداکردي بايد شريک زندگيت اونو گردنت بزاره وگرنه اينجوري فايده نداره چـــــي شريک زندگيم مامان بزرگ شماکه ميدونين ازپسرامتنفرم تااخرعمرمم ازدواج نميکنم  منو معاف کنين مامان بزرگه  بياين اين گردنبندتون من نميتونم دريا روحرف من حرف نزن فهميدي مامان بزرگه خواهش ميکنم  من الان بايدبفکردرسم باشم کوتاازدواج خب ميتوني هم ازدواج کني هم درس بخوني دختر مامان بزرگه باشه فعلا بيخيالش من بايد برم خريد الان گردنبندپيشتون باشه قول ميدم پيداش کنم بزاراصلا عکسش بزنم تاباورکنين فراموش نميکنم ودنبال گمشدش ميگردم باشه مامان بزرگه ازدست تودختر هوف باشه بهت چندماه وقت ميدم وگرنه اونو به ساراميدم چــــي سارا ن مامان بزرگه خودم پيگيرش ميشم فعلا به سارا چيزي نگو سارا دخترافاده اي ازسرسره ي شهربازي افتاده بزبون خودم گفتم ها وگرنه همون ازدماغ فيل افتادس واي حتي فکرشم برام عذابه که سارا گردنبندمو ببره هه چه زود مالکش شدم چيشد دريا هيچي مامان من خودم دنبال گمشدش ميگردم نگران نباشين فعلا برم راستي مامان بزرگ چيزي لازم نداري براتون بخرم ن دخترم فقط تودنبل گمشدت بگرد بسلامت  خدافظ مامان بوســـس ازخونه مادربزرگه بيرون رفتم واي نفس راحت کشيدم خداي من امروز کلي ماجرا برام اتفاق افتاد تاشب خدابخير بگذرونه سوارماشينم شدم حوصله خونه رفتن ندارم زنگ زدم مريم قراربوداون بياددنبالم ولي من پيش دستي کردم خودم رفتم سراقش الان توبازار داريم ميگرديم من دوتامانتو خريدم يکي سبزيکيم سياه مريم سه تامانتو خريد کرمي زرد ابي هنوزداشتيم ميگشتيم که چشمم به يک مغازه افتاد واي مريم اونجارو واي دريا بيابريم ببينيم يک مانتوي سفيد باپولکاي طلاي دکمه هاشم ي وري بايک زنجير طلاي دورش محشر بود دوتا خريديم مريمم نتونست تحمل کنه يکي مثل من خريدولي ورقش زنجيرداربود دکمه نداشت باخوشحالي داشتم حساب ميکردم که صداي مردونه پشت سرم شنيدم بايک خانم جيغ جيغو واي سرم رفت اين کيه سرم برگردوندم ببينم کيه  وقتي ديدم هنگ کردم چقداشنابودها کجاديدمش دکمه سرج مغزمو زدم که روي يک تصويرايستاد ميگم کجاديدمش همون پسره خودش مهم نبود بيشترماشينش يادم امدها البته ازحدنگذريم جيگريه واسه خودش هيکل انگارورزشي شايدم ورزشي باشه موهاش بالازده دماغ کوفتت بشه انگارعمليه بيشترنگم بهتره والا حرصم گرفت ازمن بهترفقط بوي ادکلنش ادمو ميکشه خاک برسرت دختر مثلاازپسرامتنفري ها باخودم درگيربودم احساس سوزش کردم اي چته ديونه من ديونم ياتو يک ساعته باچشمات پسر مردمو خوردي واي توفهميدي خنگه اگه درست نگاه کني همه فهميدن زودباش بريم ابرومونوبردي يک لحظه نگاه پسره کردم که ديدم پوزخندزد روشواونورکردمنم محلش نزاشتم بدرک فکر کرده کي هستش که بهش نگاه کنم اعصابم واسه سوتي دادنم خراب شد اه ازمغازه زدم بيرون خيلي ديرکرديم اميد واي مامان من بااذر نميرم بيرون کاردارم پسرم زشته همين ي باروببرش خريد زشته عمت ناراحت ميشه دوست ندارم خبر بهش برسه روحرف من حرف نزن اي بابا خدابدادم برس بدترين ماموريتم  همينه توپاساژا بااين دختره ميگشتم که جغش گوشمو کرکرد واي ا ميد اون مغازه خواستم بگم يواشترگوشم کرشد ولي ديرشده چه سرعتي داشت رفت تواون مغازه منم دنبالش رفتم دوتا خانم بودن که صداي يکي ازاونانظرمو بخودش جلب کردداشت حساب ميکرد که نگاهشو بمن دوخت انگاريکبارديدمش کجاديدمش


يادم امد همون دختر اميربهش ميخنديد اره خودشه اين چرامثل مجسمه ها داره منو نگاه ميکنه هه حتما خوشتيپ مثل من نديده دوستش که رفت سراغش  نميدونم بهش چي گفت که همه اطرافشو نگاه ميکنه ي نگاه بمن کرد که من صورتمو برگردوندم ديگه اين رفتاراي دخترا برام عادي شده حس کردم عصبي شده چون به سرعت رفت بيرون  اه اين اذر رومخ من واي همکارام اگه منو بااين ببينن ابروم ميره خدا اين کي خريدشو ميکنه اه شانس ندارم ها ي روز مرخصي دادن بايد اين جمعه برم تهران چون ماموريت مهمي دارم دريا بلخره بابدبختي رسيدم خونه شامو که به حسابه من رفت توشکمه مريم که اونم دارم براش خيلي خستم  ساحل اجي چي خريدي دريا ساحل خستم بعد بهت نشون ميدم ساحل ايــــش خسيس اينوگفت ازم دور شد يادم باشه اگه روانشناس شدم اول به خواهرم برسم همينجورباخودم حرف ميزدم داخل اتاقم شدم بزورلباسامو دراوردم خوابيدم صبح باصداي موبايلم ازخواب بيدارشدم چته خروس بي محل گوشيرو ازگوشم يکم جدا کردم داشت فوش ميداد اي بابا اول صبحي اينم صبحونم بگو چي ميخواي دريا منو باش ميخوام خبر اماده شدن خونمونو بدم عصري بايد بليت بگيريم برافردا صبح وقتي اينو گفت سرجام راست شدم چي گفتي چرازودترنگفتي مريم الان من چکارکنم چي چي روچکارکني دريا مگه ميخواي جهيزه ي عروسيتو ببري همه چي اونجاهست  اما اينجوري نميشه مريم قرارشدباهم خونه بخريم که مديونه هم نباشيم ببين دريا بعدا دراين مورد ميحرفيم فعلا اماده شو باي عزيزم الو بوق بوق اي بابا گوشيمو گذاشتم توجيبم رفتم توحال بابا مامان نشسته بودن داشتن تي وي نگاه ميکردن که باسلام من هردو بمن نگاه کردن سلام کردن منم کنار بابا نشستم بابا پدر مريم توتهران خونه خريده امادامادس فقط مونده منو مريم مستقل شيم اونجا ميدونم دخترم خبرشو دارم چي خبردارين ازکجا خب منو اقاي سهرابي باهم اون خونه رو جور کرديم توفکرخودم مريمو تيکه تيکه کردم منو دست ميندازه دارم برات مريم خانم  نميدونم چقد توافکارم باخودم حرف زدم که وقته نهار شده مامان ماروصدازد توسکوت غذاروخورديم بعدش عصري رفتيم بليت خريديم منم وسايلو جمجورکردم صبحش بابا مامان منو بدرقه کردن ساحل ازخونه بامن باي باي کرد کناراتوبوس باهمه خدافظي کردم حتي باخانواده مريم هردو کنارهم نشستيم منم هندسفري گذاشتم ديگه نفهميدم چيشد باتکوناي ي نفربيدارشدم مريم بود منوبيدار کرده چقدزود رسيديم مريم نگاه متفکرانه اي بمن کرد گفت 





 حق داري بگي زود بيدارشدم من جاي توبودم همينوميگفتم ازاتوبوس پياده شد رفت پاين منم دنبالش رفتم خب حالا ازکجا بريم ي دربست ميگيريم به اين ادرس دربست گرفتيم رفتيم پيش به سوي خانه ي مجردي رسيديم جلودرخونمون واي چه شيکه اپارتمان چندواحده که روبرومون ي واحد هست واي مريم خيلي شيکه داخلش که عاليه ولي صبرکن ببينم  ماکه کليد دروبازنکرديم واي مريم بدوبيا بريم بيرون اين واحدمانيست  مريمم بدترازمن ميلرزيد داشتيم ميدويديم که بريم بيرون که باديوار يکي شدم پرت شدم عقب  که مريمم بابرخورد بامن اونم پرت شد اخ اخ  کمرم شکست اي توروحت ديوار مانع فرارمون شدي چشام بسته بود اين حرفاروميگفتم مريمم ازاونور بهم ميگفت درياجان چشاتوباز کن ن اين مريمه واي مريم وقتي موادب ميشه که يکي کنارمونه يواش يواش چشامو بازکردم ببينم کي اينجاس وقتي بازکردم واي خدا خشمه جهنم  جلو منه اين اينجاچکارميکنه ياماميم کجاي که دخترت شهيد شد ديگه ازافکاربيرون امدم تندتند حرف ميزدم بجون جفت بچه هاي نداشم بجون شوهرخياليم مادزد نيستيم فقط واحدو اشتباه امديم همين  باورندارين بين باکيفو چمدون امديم الانم اگه اجازه بدين ماميريم سريع به مريم اشاره کردم که فلنگوببنديم  باسرعت داشتم ازدربيرون ميرفتم که صداش منو لرزوند اخرين باره توخونم ميبينمتون زودتربرين بيرون عصبي شدم  جوابشو مثل خودش محکم بدونه ترس دادم اهاي بچه ننه بازبون خوش ازت عذرخواهي  کرديم ولي لياقت نداشتي فکردي کي هستي ها اينجوري باما حرف ميزني ديگه به سرم زده بودهيچ پسري تاحالا اينجور تحقيرم نکرده بود مريم ازاين ور  بازومو ميکشيدمن هنوز دعواداشتم که مريم باالتماس من برد اون پسررنگش قرمز شده بود شرط ميبندم يک دقيقه اونجا ميموندم باعکساي روي ديوار سلام ميکردم ميگفتم برامنم جابازکنين اينجاشو مديون مريمم الان زيردوش رفتم تاکمي ازعصبانيتم کم شه اميد خانم سعادتوديدم که داشت خريداشو ميبردبالا گفتم يکمکي بهش بکنم  کمکش کردم داشتم به واحدم مي امدم که صداي دونفروشنيدم اونم کجا توواحدم دربازکردم که يک دختر محکم خورد بمن بعدش افتادرودوستش شروع کرد به حرف زدن چشماشم بسته بود وقتي چشاشو بازکردتعجب کردم اين اينجاچکارميکرد وقتي بهش گفتم ديگه توخونم نبينمتون اتيشي شداينقدفک زد ميخواستم همونجا دفنش کنم دوستش بموقعه امدبردش وگرنه ميکشتمش  اعصابم خورد شد عصر بايدبرم اداره رفتم سراغ تختم که يکم استراحت کنم تااين که


تااين که صداي يک چيزي امد هرچي گشتم پيدانکردم مجبورشدم ازاتاقم برم بيرون صداواضح شد اين ماله کيه اينجا چکارميکنه صداي زنگه موبايله ورش داشتم هنوز زنگ ميخورد روي صفحش عکس اون دختره بود چرابهش دقت نکردم چشاي سبزش به دقت همه رومحوه خودش ميکنه اينقدمات صورتش شدم که ديگه زنگ نزد  ولي من هنوز عکسشو اناليز ميکردم وقتي به لباي خندونش نگاه ميکردم خودبخود لبخندروي لبم نشست  ولي دوباره زنگ خورد اين باعث شد بخودم بيام حالا چجوري گوشيرو بهش بدم من که نميدونم کدوم واحده  توفکربودم چجوري گوشيرو بهش  بدم من که ميدونم اگه ببينمش يامن اونوميکشم يااون منو دوباره صداي زنگ امد اينبار روي شمارش عکس دوستش بود همون که باهاش بود نوشته مريم ديونه خندم گرفت به دوستش هم رحم نکرده  خندمو جمع کردم گوشي روورداشتم الو ولي گوشم کرشد ازپشت خط دادميزد درياپيداکردم بيا پس اسمش دريا بود بهش گفتم گوشيتون دسته من بياي ورش دارين واحد ??وقتي اينو گفتم ديگه صداش درنيومدالو خانم چيشد به پ ت ت افتاد گفت ممنون الان ميايم گوشي روقطع کرد:دريا ازحموم امدم بيرون يکم حالم خوب شده بود ولي يادم افتاد به مامان زنگ نزدم رفتم توجيب مانتوم گوشيرو بگردم ولي نبود فکرکردم پيش مريمه بهش گفتم مريم توگوشيمو ورداشتي :مريم نه بابا گوشيت به چه دردم ميخوره بگرد پيداميکني :خيلي گشتم نبودمريم ازگوشيت به گوشيم زنگ بزن ببينم کجاس :مريم باشه داشتم به گوشيه دريا زنگ ميزدم که يک اقاي گوشي رو ورداشت وا اين که اقاس خواستم قطع کنم که جواب داد الو گوشيه شما دسته منه منم باجيغ دريارو صداکردم گوشيت پيداشت بيا گفتم کجابيام اقا گوشيرو تحويل بگيرم وقتي گفت واحد ??هنگ کردم ازاونور صداميزد الوالو منم گفتم ممنون الان ميايم  گوشيرو قطع کردمتوفکربودم چجوري به اين دريابگم که دستي اينوراونور ميرفت:دريا کجاي مريم حالت خوبه گوشيم کجاس :مريم دريا يچيزي بگم خواهشن دعواراه ننداز بدونه حرف مثل خانم گوشيتومياري مياي اوکي :دريا وا اين چشه حالا کي دعواداره گوشيم کجاس:مريم باشه ميگم پيشه همون پسرس:دريا کدوم پسره نکنه همون اژده هارو ميگي نه واي خداحالا چکارکنم :


مريم:هيچ کار ميري درميزني گوشيرو مياري يک معذرت خواهي ي تشکر کنارش مياي اينجا همين


:دريا چي عمرا ازاين اژدهاتشکرکنم چشمامو مثل گربه شرک کردم که مريم دويد توحموم دروبست گفت رومن حساب نکن خودت برو اي نامرد دارم برات مجبور شدم خودم برم واحدروبه روي لباس پوشيدم رفتم بيرون کنار درمردد شدم ولي خودمو گرفتم زنگو زدم 


اميد:صداي زنگ در امد بلندشدم درو باز کنم اصلا حواسم به خودم نبود فقط ميخواستم ازشر موبايل راحت شم خيلي رومخ بود پشت سرهم زنگ ميخورد دروباز کردم دختره سربه زير بود که سرشو اورد بالا مات هيکلم شد صورتش قرمز شد سرشو دوباره انداخت پاين منم گفتم مثل اين که ازدست شما نبايد اسايش داشته باشم بياين اينم گوشيتون گوشيرو گرفت منتظر تشکرش بودم که پشتشو کرد به من گفت پسرا پسراي قديم رفت من هنگه بودم اين چي گفت منظورشو نفهميدم دروبستم توفکربودم که به اينه کنار درنگاه کردم  ميگم دختر هي رنگ عوض ميکرد فقط يک شروالک پوشيده بودم اه جلو دختره  سوتي دام اونم کي سروان اميده مغرور ديگه کاريش نميشه کرد ابروم جلوي يک دختر رفت اه همينجور بخودم لعنت ميفرستادم رفتم سراغ تختم دراز کشيدم ديگه نفهميدم چيشدخوابم برد


دريا:سرم پاين بودبلخره درباز?د سرم اوردم بالا که ديدم پسر داره نگاهم ميکنه بدونه تيشرت فقط شروالک پوشيده بود يکم ماته عضولش شدم عجب هيکلي زودي بخودم امدم سرمو پاين اوردم که گوشيرو سمتم گرفت بازباحرفاش اتيشي شدم توچشماش نگاه کردم هه اونم زول زده به من منتظره اين که ازش تشکرکنم ولي لياقت نداشت باحرفاي که زده بودعمرا تشکرکنم پشتم کردم بهش گفتم پسراپسراي قديم زود رفتم به واحدم داخل شدم پشت در نشستم واي قلبم ايستاد خندم گرفت چه حالي ميده  يک پسره مغرورو حرص بدي داشتم ميخنديدم که گوشيم زنگ خورد مامان بود ازش عذرخواهي کردم که دير جوابشودادم بعداز کلي حرف زدن خدافظي کردم هوف چقدحرف زدم گشنم شد بلند شدم ببينم تويخچال چيزي هست  بله نوکرتم باباي که بفکرمادوتا هستي وسايلو برااملت درست کردن اماده کردم خيلي خب اماده شد دستم طلا :مريم به به درياخانم چي درست کرده مممم نه خوبه بهت اميدوارشدم اونجوري نگاه نکن بزار ازحلقومم بره پاين خوشکله:من وقتي املتم اماده شدمريم امد کلي به به چه چه ميگفت داشتم نگاهش ميکردم عجب روي داشت گشنم بودبيخيالش شدم مشغول غذام شدم باتمام شدن غذام به مريم گفتم تموم کردي ظرفاروبشور خوبش شد حرصشو دراوردم داشت غرميزد منم رفتم سراغ تختم اخيش بعدازنهار خواب ميچسبه به يک دونرسيده خوابم برد يک هفته ازرفتن به دانشگاه ميگذره من هنوز نميدنم چجوري گمشده گردنبند جادوي روپيداکنم همش سرم تونت بود واي خسته شدم چشمام ميسوزه امروز کلاس نداريم مريم مياي بريم بيرون اره درياميام پس بريم دوردور چندروزي بود بابام ماشينمو برام فرستاده يک تيپي زديم پسر کش مانتوي سفيدم شاله قرمز ساپورت سياه ارايش مختصرواي جيگرشدم مريمم بدترازمن ولي اون تيپ کامل  ابي زده بود خلاصه جيگر شده بوديم چراغارو خاموش کرديم ازخون زديم بيرون  واي خيلي خوش گذشت  بااسرار مريم رفتيم رستوران سنتي ديزي صفارش داديم باکلي خندو شوخي نهارو خورديم  مريم رفت حساب کنه منم رفتم دستامو بشورم خيلي خب بعدازشستن دستام  خواستم برم بيرون صداي وحشتناک گلوله وجيغ مردمو شنيدم  تنهافکرم  مريم  بود خواستم دسته ي دروبازکنم که دستي مانعم شد صبرکن


نگاه کردم ببينم کي دستشو گذاشته رودستم وقتي ديدمش دهنم مثل غار باز شد اين اينجا چکارميکنه چطورجرعت کرده دستمو بگيره خواستم حرف بزنم بگم توالان چه غلطي کردي که ازپشت در صداي مردامد من اينجارو ميگردم اين پسره هم دستشو به علامت سکوت روي بينيش گذاشته منو پشت سرش هول داد وقتي درباز شد باسرعت رفت طرفش محکم کوبوند به گردنش افتاد من مات حرکتش بودم صدام کرد زودباش بيابريم عجب زود پسرخاله شدهااا:  اميد :باامير امديم رستوران که نهار بخوريم به اميرگفتم برم دستامو بشورم توصفارش بده رفتم دستاموشستم که صداي گلوله باجيغ امد دويدم سمت در يک دختر خواست دروباز کنه که مانعش شدم دستشو گرفتم انگار برق منو گرفت ولي زودخودمو جمجورکردم اون دهنشم بازبود خواست چيزي بگه که صداي مردامد اونو پشت سرم هول دادم تااسلحروديدم توگردنش زدم که بيهوش شد اين دختره ماته من بود که سرش دادزدم بيابريم اول نگام کردبعد دنبالم امد شنيدم گفت زود پسرخاله شد اهميت ندادم فعلا جون مردم توخطربود  درست به همه جارونگاه کردم سه نفربودن که چهارميش من نفله کردم پشت ستون قايم شدم اين دخترم مزاحم کارم بود چسبيده به کمرم راحتي :دريا چي اهان خب ميترسم کجابرم خودت گفتي  دنبالم بيا خيلي خب  نيازي به حمايتت نيست بادو رفتم طرف مريم اونور بود به حرفاي اين اژدها  گوش نکردم فکرده کي هستش حالا يکي روناکار کرد شدپسرشجاع تارفتم پيشه مريم نظر دوزدا بمن جلب شد خندهاشون چندش اوربود باتيک کلامشون توجام ايستادم به به خوشکل خانم به مابوس نميدي عصبي شدم  ولي باعشوه رفتم سراغش اونم خندش بيشتر شود نزديکش شدم خواست جلو مردم منو ببوسه که بايک حرکت کاراته ايم ناکارش کردم روزمين افتاد


 :اميدوقتي اين دختر ازم دورشد عصبي شدم به حرفام گوش نميکرد کارخودشو ميکرد وقتي اون پسره بهش پيشنهاد داد باخنده به سمتش رفت ولي باحرکتش جاخوردم پسرور ناکار کرد ازفرصت استفاده کردم به اون دوتا شليک کردم اميرم شليک ميکرد تاپليس امد همه روجمع کرد يک پليسي امد به من احترام گذاشتو رفت اين دختره مات رومن بود پوز خند زدم رفتم سراغش :دريا وقتي ديدم به اون دومرد دزد شليک کرد قلبم ايستاد بعداز تمام شدن کاراشون يک پليس بهش احترام گذاشت هنگ کردم واي داره مياد سراغم زندانيم کنه قلبم داشت ازتوسينم بيرون ميومد ولي عجيب اين بود گفت کارت درسته همکار ولي ديگه 





 تکرار نشه  مريم بجام  گفت باشه جناب سروان منو کشيد سوارماشين شديم رفتيم خونه تواين چندروز ديگه اتفاقي نيوفتاد من همچنان دنباله گمشده جادوي ميگشتم  ولي هيچي پيدانکردم فقط چندروزه احساس تارشدن ديدم شدم فکردم ازخستگيه بيخيالش شدم زياد برام مهم نبود نميدونستم همين چشما زندگيمو عوض ميکنه تعطيلات نوروز بود مريمم به يکي ازفاميلاي تهرانيش بله گفته منم الان کناره خانوادم هستم بفکر تنهاي خودم بودم وقتي توخونه ي تهرانم بدونه مريم سخت ميشه چون مريم باشوهره ايندش زندگي ميکنه هي هواعالي بود گيتارموورداشتمو شروع به خوندن کردم همه ميگفتن صدات شبيه صداي بـاران هست اينقدباغمو احساس خوندم که وقتي تمام کردم صداي دست امد مامان اشکاشو پاک کرد به سرعت رفت بيرون  ساحلم دنباله مامان رفت  نميدونم چرااينقد غم خوندم سردردگرفتم يک قرص خوردم خوابيدم فرداصبح بسوي شمال حرکت ميکنيم ساعت شيش عصر بيدارشدم رفتم صورتمو شستم بعدش رفتم توحال سلام کردم همه داشتن  وسايل اماده ميکردن  مامان جواب سلاممو داد گفت وسايلتو جمع کردي منم گفتم مامان من که  ميدونين هرسال چي ميارم يک گيتار يکيم کوله پشتي چيزي ندارم که 


ساحل پريد اره چيزي نداري کمدتت داره منفجر ميشه :من ساحل  توباز سرکمدم رفتي:ساحل ن ن نرفتم: من صبرکن چرا فرار ميکني  ميگم صبرکن بادورفت تواتاقش خندم گرفت يعني اينقد ازم ميترسه  بعدازشامو که خورديم بابا هم گفت ساعت پنج همه اماده باشين ها ماهم چشمي گفتيم شب باکلي  کمک کردن به همه به اتاقم رفتم صبح همه اماده باش پيش بسوي شمال رانندگي بابام ميکرد هرچي اسرارکردم  که من برونم  اخرش گفت اگه خسته شدم توبرون الان بخواب منم  باحرف پدر خوابيدم باتکون ي نفربيدارشدم مامان بود ولي يک لحظه مامانو تارديدم بعدش واضح شد بلندشودختر رسيديم :من چنان جيغي کشيدم که مامان يکم عقب رفت  چته دريا گوشم رفت مامان چرابيدارم نکردين  پدرت گفت  بزاربخوابه حالاهم زودبياوسايل ببريم ويلا بعدازبردن وسايل رفتم حموم واي الان سرحالم موهامو شونه کردمو لباسمو پوشيدم زدم به دريا روي سنگي نشسته بودم خيره به درياچقدريابزرگه باخودم حرف ميزدم اهاي درياي بيکران اهاي موج خوروشان چراخشمتو به ساحل ميزني  همينجور حرف ميزدم که صداي کمک کمک يک دخترو شنيدم  باسرعت شيرجه زدم تواب پريدم تواب خيلي موج داشت ولي هرجورشده اون دخترو به ساحل اوردم واي خداخسته شدم سالمي دختر  اره ممنون که نجاتم دادي داشتم غرق ميشدم  :من خيلي خب اروم باش گريه نکن ديدي غرق نشودي که خداکمکت کرد ممنون نميدونم چجوري جبران کنم :من جبران نميخوادعزيزم چجوري غرق شدي اسمت چيه اسمم نگين هستش هيچي داشتم به دريا نگاه ميکردم که ي موج بزرگ منو باخودش برد راستي اسمتو چيه اسم من دريــا هستش خوشبختم نگين خانم منم خوشبختم دريا  هردوخنديديم بلندشدم که باعث شدنگينم بلند شه : من نگين ميخواي برسونمت خونتو ميتوني بري  نگين زحمت ميشه :من نه چه زحمتي توراه


نگين ازخودشو برادرمغرورش ميگفت به هيچ کس محل نميزاره دنياش همش کارشه قول داده چندروز ديگه بيادشمال اگه فرصت شد به تومعرفيش ميکنم :من اي دختره نامرد به من رحم نميکني برادره مغرورتو ميخواي بجونم بندازي نگين خندي کرد گفت داداشم مهربونه فقط خيلي مغروره بخونشون رسيديم گفت اينم خونمون  منم گفتم خب من ديگه مزاحمت نشم :نگين مزاحم چيه دسمتو کشيد برد داخل خونشون مامانشو صداميکرد  مامانش امدگفت چته دختر کي دنبالت کرده وقتي چشمش به نگين افتاد زدروصورتش چيشده نگين چه بلاي سرت امده چرااينجوري امدي مامان صبرکن تابگم من تودريا داشتم غرق ميشدم که فرشته ي نجاتم امد منو ازاب کشيد بيرون معرفي ميکنم دريا خانم فرشته نجاتم :من خجالت زده گفتم کاري نکردم نگين جان مادرش گفت ممنون درياجان اگه نبودي نميدونستم چه بلاي سردخترم ميومد بعدش شروع کردبه گريه منو نگين دلداريش ميداديم که مادره نگين گفت امشب شام خونمون دعوتين ميخوام ازخانوادتت تشکر کنم که همچين فرشته اي تربيت کردن :


من لازم به زحمت نيستيم خاله من کاري نکردم مادره نگين دخترم کارتو نميدنم چجوري جبران کنم فقط اينجوري ميتونم جبران کنم منم خجالت زده ازشون تشکر کردم امدم خونه مامان بيدارشده بود داشت نهار درست ميکرد منم تمام اتفاقات امروزو بهش گفتم خوشحال ازاين که يکي رونجات دادم انرژي گرفتم  همه اماده رفتن بخونه ي ياوري بوديم  توراه مادرباپدرم خاطراتشونو براماميگفتن ماهم کلي ميخنديديم رسيديم زنگو زديم باکلي احوال پرسي  خانوادها اشناشدن يک روزاين خانواده ميومد يک روز ماميرفتيم پيششون  تااين که ماروبراي اشناي باپسرشون دعوت کردن الان ما خونه خانواده ي ياوري هستيم پ چرااين پسرشون نيومد توفکر بودم که يکي سلام کرد منم بلندشدم سلام کنم که هردو گفتيم بازم تو  نگين پريد وسط گفت شما همديگرو ميشناسين من گفتم همسايمونه بعدازنشستن هردوبهم خيره شديم چشماش توقلب ادم نفوذ ميکرد :


اميد اين دختره چي داره که نميتونم چشم ازش بردارم وقتي ميبينمش قلبم تند ميزنه چشماش ديونم ميکنن چته اميد خودتوبه دختره نباز رومو کردم اونور  بعداز سوالاي پدرم وپدردريا مامان صدامون کرد شام امادس داشتم شام ميخوردم  من کناردريا نشسته بودم کسي حواسش به مانبود بهش گفتم هنوز کاراتو فراموش نکردم ها بايدازم عذرخواهي کني :


من ديدم لباشو اورد کنارگوشم بهم ميگفت بايد ازش عذرخواهي کنم عمرا اگه نزارم توازم عذرخواهي کني :اميد خواهيم ديدکي ازکي عذرخواهي ميکنه گربه کوچولو :من ميشه اون نمکو بهم بدي هه زوددست بکارشدم فلفو توغذاش ريختم نمکو بهم داد که خيلي شيک ازش تشکر کردم که يک لحظه بهم مشکوک شد که بيخيال زد اولين  لقمه که خورد قرمز شد شروع کرد به سرفه کردن منم خودمو زدم به کوچه بنبست  ليوان ابو بهش  دادم گفتم چيشد اقا اميد که خشمو توچشماش ديدم ازکارم پشيمون شدم ولي کاريه که شده برگشت روبه همه گفت سيرشدم ممنون خيلي خوشمزه بود مادرش گفت توکه چيزي نخوردي گفت نه مامان سيرشدم رفت بيرون منم اشتهام کورشد که 





 بلندشدم برم دستاموبشورم روبه همه گفتم ممنون خوشمزه بود سريع رفتم دستامو شستم ازدستشوري امدم بيرون که يکي دستموگرفت ولم کن


اميد:ببين گربه کوچولو چون مهموني کارت نداشتم وگرنه حاليت ميکردم چه بلاي سرت ميوردم :


من برو اقاپليسه مثلا چه غلطي ميتوني بکني  تاحالا کسي نتونسته منو تهديد کنه توکه جاي خودتو داري اينوگفتم ازش دورشدم دورهمي نشسته بوديم که اين پسره ي مغرورامد به اسراره نگينو ساحل مارفتيم دريا فقط بزرگتراموندن  اميداتيش روشن کرد همه کناره هم نشسته بوديم که ساحل گفت دريا ميشه برامون بخوني من جوابشو دادم گيتارنيوروم که نگين گفت الان ميام سريع گيتاربدست امد سمتم گتاروداد بمن:نگين  خب ديگه راه فراري نداري درياجان


من گيتارو کوک کردم به اميدنگاه کردم بعد چشمامو بستم شروع کردم بخوندن


اميد دهنم بازموند محوه صداش شدم چه بااحساس ميخوند قلبمو باصداش ميلرزوند.


من بعداز تمام شدن اهنگم چشمامو بازکردم که بادست زدنشون لبخندزدم به اميد نگاه کردم برام دست ميزد به دستاش نگاه کردم ازچيزي که ديدم تعجب کردم


چشمام اندازه توپ تنيس شده بود گمشده گمشده رو پيدا کردم  دادزدم خدايا شکرد  نگينو ساحلو اميد باترس نگاهم ميکردن حق دارن فکرکردن ديونه شدم يهو پريدم دست اميدو گرفتم درست به گردنبده گمشده نگاه کردم موبايلمو دراوردم  به عکسش نگاه کردم بعد به گردنبند گمشده نگاه کردم بازم جيــغ زدم خودشه که اميد دستشو ازدستام کشيد بيرون 


اميد: داشتم براش دست ميزدم که خيره شد بدستام دادزد پيداکردم پيداکردم توفکربودم چي روپيدا کرده که پريددستامو گرفت موبايلشو دراورد ي نگاه به دستام ي نگاه به موبايلش من به ساحلو نگين نگاه کردم الان راجب من چي فکر ميکنن سريع دستمو کشيدم گفتم چته چيشده بلند شدم رفتم اونور دست به موهام کشيدم ابرومو برد عصبي بودم اين چه کاري اين دختره کرده که ديدم امد کنارم 


دريا:رفتم کنار اميد گفتم اينو ازکجا اوردي خواست جواب بده موبايلم زنگ خورد مامان بود گفت مارفتيم خونه شماهم بياين منم چشمي گفتم به اميد نگاه کردم گفتم بعدراجبش حرف ميزنيم فعلا مامان گفته بريم خونه چندروزي  ازماجراي شمال گذشت برگشتيم خونه خودمون من بايد يک فرصتي پيداکنم که بااميد حرف بزنم  باصداي تقه به در بخودم امدم بابا بود که بليت به دست امد تواتاقم گفت عصربايدحرکت کني منم باباروتاميتونستم بوس کردم که گفت خودتولوس نکن دختر هنوز بزرگ نشدي باخنده بهش گفتم باباي که دستاشوبه عنوان تسليم اورد بالا باخنده ازاتاقم رفت بيرون منم خندم گرفت به بليت نگاه کردم ولي بازم تار ميديدم بعد خوب ميشد يادم باشه رسيدم تهران برم معاينه چشم 


تواتوبوس بودم که برامامان بابا وساحل دست تکون ميدادم باحرکت اتوبوس چشمامو بستم باتکون هاي يک خانم بيدار شدم تاکسي گرفتم رفتم توخونه خودم واي بدونه مريم خونه سوتوکوره يک حسرتي خوردم رفتم توحموم دوش گرفتم بعدحموم هوله رو بالا سرم پيچيدم کرم به دستوصورتم گذاشتم هنوز فکرم به اميد بوديعني اگه بهش بگم اونوبهم ميده اين که من ميبينم بايد براش نقشه بکشم چون هيچ وقت گمشده روبهم نميده تواينه به خودم نگاه ميکردم چراديگه واضح نميتونم خودمو ببينم شونه رو روموهام ميزدم  که زنگ دربه صدادرامد ازتوچشمي نگاه کردم باورم نميشه اميد امده به سرو وضعم نگاه کردم خوب بودم فقط شالو روسرم گذاشتم دروباز کردم :اميدسلام ميتونم بيام تو 


من بله بفرمايد رفتم چاي براش بريزم که گفت ميشه باهم حرف بزنيم منم روبروش نشستم 


اميد:ميخواستم بگم تو ازگردنبد چي ميدوني  سالهاست به اسرار پدربزرگم ازش نگهداري ميکنم حتما ازقصش چيزي ميدوني 


من:بله ي چيزاي ميدونم مادربزرگم گفته جادوي هستش که دوتا ارزو ميتوني بکني ولي شرط داره اول گمشدش بايد پيدابشه ودوم اين که عشقت اونو گردنت بنداره 


اميد:عجيبه پدربزرگم هميناروبهم گفت ولي اون گفت که قديما ازعشقش اين گردنبند گرفته ولي متاسفانه عشقشو بعداز جنگ نديده گويا رفتن خارج پدربزرگم خيلي دنباله دختر علاقمندش گشته ولي هيچ وقت پيداش نکرده


من :بادقت به حرفاي اميد گوش ميدادم پرسيدم پدربزرگتون الان کجاس 


اميد:ايشون الان شيرازن 


من:لبخند زدم مادربزرگ اماده سوپرايز باش که فکرکنم عشقتو پيدا کردم ولي بايد ازچيزي مطمئن شم پرسيدم مادربزرگتون زنده هستن که گفت نه عمرشونو دادن به شما ميخواستم  بپرم بوسش کنم  ولي گفتم اگه اين کارو بکنم باديواريکي ميشم بيخيالش شدم براهمين گفتم اميد اماده يک هيجان عشقي پدربزرگت ومادربزرگم هستي


اميد:داشتم به تغيير حالتاي صورت دريا دقت ميکردم برام عجيب بود يک لحظه ميخنده يک لحظه جدي ميشه همينجورداشتم نگاهش ميکردم که باصداي اسمم جاخوردم قلبم به تپش افتاده بود من واقعا عاشق شدم رفت داشت ازنقشش ميگفت چجوري پدربزرگم بامادربزرگش بهم برسونه خندم گرفت چقدبرااينکار هيجان داشت 


من داشتم ازنقشم براش ميگفتم که خنديد باورم نميشه اينم ميخنده اين که همش پوزخند ميزنه چقدخندش جذابه ماته خندش بودم که يک سرفه ي مصلحتي کرد گفت اين جمعه ماربزرگت باپدربزرگمو رودرو ميکنيم اينوگفت ازجاش بلندشد رفت منم بلندشدم بدرقش کردم که گفتم مواظب خودت باش جوري گردنشو چرخوندکه گفتم گردنش شکست لبخند شيطوني زد گفت به خاطرشما بروي چشم يک چشمک زدبه واحدش رفت من توهنگ بسرميبردم که بخودم امدم دروبستم ولي هزاربارصحنه روتوسرم تصور کردم بيخياله نهارشدم بالبخند به سراغ تختم رفتم که بافکراميد خوابم برود نميدونم چقد خوابيدم که وقتي بيدارشدم همجا تاريک بود چراهيچي نميبينم نه چراغي نه چيزي دريغ ازيک نورازاين وضع داشتم خفه ميشدم به هق هق افتادم به هرکجا که ميرفتم ميخوردم بهش تواون وضع وحشتناک باهزاربار خوردن به زمين بابدبختي به واحد اميد رسيدم باهق هق  دروميزدم که دربازشد صداي اميدکنارم شنيدم چيشده چرااينجوري شدي بادادميگفت ده يچيزي بگولعنتي نصفجونم کردي من باهق هق گفتم من م من کور کور شدم هق هقم بيشتر شد  که توي جاي گرمي پناهم داد فقط صداي قلبش ميشنيدم من توخونش برد منو روي صندلي نشوند برام اب قنداورد کل ماجرارو بهش گفتم احساس کردم داره گريه ميکنه منم گريم بيشترشد باگريه گفتم حالا چکارکنم نميخوام خانوادم بفهمن باصداي غمش صدام زددريا





من به سمته صداي اميد برگشتم هنوز داشتم اشک ميريختم که اشکامو پاک کرد دوباره بغلم کرد اينبار اون بلند گريه ميکرد من هنگ حرکتش شدم من کورشدم اين چرا گريه ميکرد تااين که صداشو کناره گوشم شنيدم گفت دريا هيچ وقت تنهات نميزارم بااين حرفش من دوباره ياده بدبختيم افتادم شروع کردم به گريه کردن ولي اميد بهم دلداري ميداد ولي من نبايد اونو بدبخت ميکردم نبايد ميزاشتم بهم وابسته شه اونم حق داره که بادختره سالم ازدواج کنه من که ديگه سالم نيستم سريع ازجام بلند شدم خواست کمکم کنه ولي من دستاشو پس زدم نميخواستم نميخواستم خدا چقدسخته من تازه عاشقش شدم ولي بايد ازهمه دور ميشدم نميخوام کسي به من ترحم  کنه همينجور اشک ميريختم وقتي ميخواستم برم باسر افتادم روزمين اميد باداد گفت بزارکمکت کنم خواهش ميکنم امامن کارخودمو ميکردم اميدازاينجا بهم ميگفت حداقل بزاربريم دکتر هه دکتر ديگه کارم تمومه دکتر ميخواد چکارکنه مثلا معجزه کنه خلاصه بابدبختي زياد رفتم واحدم اميد پشت دربود باالتماس ميگفت بزار کمکت کنم ولي من فکرم کارنميکرد فقط دوستاشتم تنها باشم دوروز ازاين وضع ميگذره حالا خانوادم فهميدن ولي من نميخوام کسيو ببينم مغرورترازاوني بودم که شاهد ترحم کسي به من باشم ديگه عادت کردم به سياهي به بدبختيم به زندگيه نحسم خدا من چکارکردم دله کيو شکوندم چرا من خدا چراوقتي که معني عشقو فهميدم خـــدا صـــدامو ميشنوي جوابمو نميدي داري نگاهم ميکني زجه هامو ميبيني بگو چکارکردم تاقانع شم هق هقم سکوت خونمو شکست ازپشت دراميد صدام ميزد التماس ميکرد دروبازکنم ولي دروبازکنم که چي بشه ديگه بايد به اين زندگيه بي معنيم عادت کنم وقتي اميدگفت بازنکني دروميشکنم فوري به سمت دررفتم بادستام راه جلوروميگرفتم تابه ديوار نخورم خيلي اروم اروم ميرفتم به دسته دررسيدم بازش کردم بوي ادکلونش بينيمو نوازش ميکرد گريم گرفت حتي بوي ادکلنش ماله من نميشه دادزدم چي ازم ميخواي چرانميزاري راحت باشم 


خواهش ميکنم ازاينجابرو وجودت اذيتم ميکنه بروبرو تنهام بزار بزاربابدبختيم کنار بيام 


اميد: وقتي دريادروباز کرد قلبم شکست روحم نابودشد چقدپژمرده شده باحرفاش بيشتر به روح وقلبم چنگ ميزد نميتونستم ازش دل بکنم نميتونستم نفسمو تنها بزارم نه نه بدونه اون منم يک مرده متحرک بيش نيستم بايک حرکت توبغلم اوردمش اون بامشتاش به کمرم ميزدباحرفم ازحرکتش دست کشيد ازم نخواه ازعشقم بگذرم چون اگه بگذرم يعني مردم بلندهق هق ميکرد بيشتربخودم فشوردمش بهش گفتم اروم باش  ديگه نبينم عشقم گريه کنه حلقه دستاشو بيشترکرد خوشحال شدم که عشقم يک طرفه نبود بهش گفتم حاضري بامن ازدواج کني ساحلونگين ازپشت سرم دادميزدن عروس رفته گل بچينه که باعث شددريا يک لبخند تلخ بزنه مامانم امدجلو گفت عروسمو اذيت نکنين انگشتره مادربزرگمو داد دستم که دسته درياروبالااوردم ازش پرسيدم حاضري بايک ديونه رواني که عاشق دختره روبروي درحدمرگ اونو ميپرسته ازدواج کني منتظرلباش بودم که اروم گفت بله همه ي خانواده هامون دست زدن منم دوباره بغلش کردم يک هفته اي ميشه  که داريم براي عروسيمون اماده ميشيم منم تونستم پدربزرگمو به عشقش برسونم الان  هردو دارن باهم حرف ميزنن خوشحال ازاين که بهم رسيدن بلندشدم برم طبقه ي  بالا که شهلا خانم صدام کرد پسرم بيااين گردنبندو بنداز گردنه دريا منم  گردنبندو گرفتم رفتم طبقه ي بالا دريا گيتاربه دست داره اهنگه مهدي احـمدوندو بااحساس ميخونه اروم اروم رفتم سراغش که انگارحسم کرد 


دريا:داشتم اهنگ ميخوندم که عطر عشقم بينيمونوازش کردلبخند زدم يک چيزي روي گردنم گذاشت پشت گردنمو بوس کرد وقتي بوس کردگردنم مورمور شد انگار نوري ديدم اره من دار م ميبينم واي اميد چقدلاغرشده اشکاشوديدم ولي اون نميدنه دارم  به وضوح ميبينمش اشکاشو پاک کردم که يک لحظه هنگ کرد خندم گرفت چقدلاغرشدي اميد ديگه داشت شاخ درميورد گفتم من اميده اولو ميخوام هاا بعدش بلندخنديدم  باخنده گفتم اينجوري  نگاهم کني بامزه ميشي اينوگفتم که بغلم کردفرياد زدعشقم منو ميبينه چنددور دورخودش منو چرخوند همه ريختن تو اتاقم مامان اشکاشوپاک کرد امدمنوبغل کرد همه بهم تبريک گفتن منم ازتک تکشون تشکرکردم ازاميد بخاطره رفتارام عذرخواهي کردم  الان  من توارايشگام منتظره اميدهستم  باصداي خانم ارايشگره که گفت شوهرت پاين  منتظرته  رفتم پاين واي شوهرم  چه تيپي زده اونم ماته من بود  دسته گلوبه من داد گفت خوشکل شدي خنديدم  دره ماشينو بازکرد نشستم توراه گفت سوپرايزبرات دارم منم گفتم چه سوپرايزي  که ضبط ماشينوروشن کرد واي صداي من که ازاهنگه مـهدي احمدوند خوندم خيلي پراحساس بود واي اميد عاشقتم پايان اميدوارم خوشتون امده باشه نظر يادتون نره  اينبار بايک داستان ديگه ميام خدانگهدار
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